
کوتاه با نیره حسن پور؛ تصویرگر فیلم نامه مصور

»استوری برد«؛ حلقه مفقوده سینمای ایران

وقت گل و روز شادمانی آمد
آن شد که به سرما نتوانی آمد

رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود
سرما شد و وقت مهربانی آمد

کلوزآپ یا نمای بسته:
نمای بســته نمایی از گردن تا بالای ســر اســت. از 
کلــوزآپ برای نشــان دادن بهتر حالــت یا میمیک 
صورت استفاده می شود. چون در این نما عکس العمل 

و احساسات بازیگر به خوبی دیده می شود.

نقاش  »نیره حســن پور«،  خانم   - افلاکی  محسن 
و تصویرگر، دارای مدرک کارشناســی ارشــد هنر از 
دانشــگاه هنرومعماری تهران بوده و بیش از بیســت 

سال است که در این حرفه فعال هستند.
در 9سال گذشته در 19نمایشگاه حضور داشته و طی 
چهار ســال خیر نیز به عنوان تصویرگر کتاب، طراح 
استوری برد )فیلم نامه مصور( و همچنین گردآورنده و 
برگزارکننده نمایشگاه های حرفه ای در زمینه هنرهای 

تجسمی فعالیت دارند.
در یکی از گالری های تهران با او به گپ و گفتی کوتاه 

نشستیم.
او درباره نحوه آشــنایی خود با ایــن فعالیت هنری 
اظهار داشــت: »از همان دوران دانشجویی با مبحث 
استوری برد که فصل مشترک بین رشته تصویرسازی 
و فیلم ســازی است آشنا شدم و سعی کردم به صورت 
حرفه ای آن را بیاموزم وانجام دهم که نتیجه اش ارائه 
یک پایان نامه موفق در زمینه طراحی اســتوری برد 

بود.«
حسن پور ادامه داد: »بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی 
به عنوان طراح استوری برد در پیش تولید چندین فیلم 
کوتاه و بلند سینمایی و تبلیغات تلویزیونی و پویانمایی 
با کارگردان های جوان همکاری داشــتم و حاصل کار 
و تجربه ام در کتابی بنام »چگونگی طراحی اســتوری 
برد در شــناخت بصری فیلم نامه« بود که توسط نشر 

ارشدان چاپ گردید.«
خانم حسن پور این حرفه را شیوه مهمی دانست که با 
آن می توان فیلم را یک بار روی کاغذ با تصویر ساخت 

و حتی زوایای دوربین را نیز مشخص کرد.
او می گویــد: »که این امر بهتریــن روش برنامه ریزی 
جهت پیش تولید یک فیلم نامه اســت که نه تنها مانع 
خلاقیت و بداهه سازی نمی گردد بلکه می تواند ریسک 

تولید فیلم و هزینه ها را کاهش می دهد.«
نیزه حســن پور ایــن روش را حلقــه مفقوده صنعت 
سینمای ایران می داند و می گوید: »عدم شناخت این 
حرفه و مزایای کاربردی آن در صنعت سینمای ایران 
بسیار مشهود است. کارگردان ها و تهیه کنندگان هنوز 
در مراحل ساخت فیلم ضرورت استفاده از استوری برد 
را اولویت کاری خــود نمی دانند و همچنان به صورت 

ســنتی و قدیمی درصحنه، میزانســن، نور، زاویه و 
حرکت دوربین و کادر را تعیین می کنند که مستلزم 
صرف وقت و هزینه بسیاری می شود.حتی در مرحله 
تدوین به علت نداشــتن نقشه مشخص از صحنه های 

فیلم به گزارش های منشی صحنه اکتفا می شود.«
وی در ادامه می گوید: »پروســه اســتوری برد به این 
شــکل که امروزه دیده می شود در ابتدای دهه 19۳۰ 
در استودیوی والت دیزنی گســترش یافت. بسیاری 
از کارگردانان پیشگام ســینما در دنیا ازجمله دیوید 
گریفیث، چارلزچاپلین، باسترکیتن، در پروژه هایشان 
تاریخ فیلم برداری، طراحی صحنه، حرکات بازیگران و 
محل دوربین را ترسیم و فیلم بر اساس استوری برد و 

مطابق آن به پیش می رفت. 
کارگردان هایــی همچون کوکتــو، بوروژیک، عباس 
کیارســتمی و رنوار پیش ازاینکه فیلم ســاز باشــند 
نقاش و طراح بوده اند و این گونه فیلم ســازان از تجربه 
تصویری خوبی برخوردار بوده و هستند که این تجربه 
در هنر پیچیده سینما بسیار ارزشمند است. بسیاری 
از کارگردان های بزرگ ســینما مانند ژان رنوار، ساتیا 
جیترای، اکیرا کوروساوا، آندره تارکوفسکی از طراحی 
استوری برد در ساخت فیلم هایشان استفاده کرده اند.«

حســن پور درباره استفاده از این شــیوه در سینمای 
جهــام می گوید: »اصــولاً در فیلم هایــی که خاص، 
پرهزینه، فاخر و دارای تعدد لوکیشن و محل دوربین 
باشد از استوری برد بیشتر استفاده می شود تا در همه 
زمینه ها صرفه جویی شــده و فیلم نامه یک بار بر روی 

مانیتور و یا کاغذ مرور شود.«

انسان، بنابر طبیعت نهفته در او، موجودی 
اجتماعی اســت. سخن از اجتماعی بودن، 
به آن معنا اســت کــه او در جامعه ای از 
پیرامونیان خود رشــد می کند و با روش ها 
و گونه هایی از نوع زیســت آشــنا می شود 
کــه بنیانی جــز جامعه ندارنــد. ازاین رو، 
همه  آموخته هــا و تجربه های او در چنین 
فرآینــدی شــکل می گیرند. اما پرســش 
بنیادین آن اســت که او چگونه و از راهی 
بــه آموخته ها و تجربه ها دســت می یابد. 
می دانیم که انســان ها همواره در شرایط 
یکسان و ایستایی زندگی نمی کنند. آن ها 
در شــرایط، لحظات و با امــوری زندگی 
می کننــد که همــواره در حــال تغییرند. 
تغییرات بخش جدایی ناپذیر هستیِ انسان 
است. تجربه  زیســت نیز نشان داده است 
که رفتار و کردار انسان ها نیز، در بیشترین 
موارد تابعی از این لحظات و شرایط همواره 
رو به تغییر است. پس، انسان که هستی اش 
ایســتایی ندارد و همواره بایــد در انتظار 
چگونه  باشد،  پیش بینی نشــده ای  شرایط 
می تواند خود را با این دگرگونی ها همساز و 
همخوان کند. از سوی دیگر، هر جامعه ای 
سرشار از ارزش هایی است که خود را نسل 
به نسل انتقال داده اند و بسیار جان سخت 
هســتند و هر نسلی بخش بزرگی از آن ها 
را به نسل نوپا انتقال می دهد. اما همه  این 
رویدادها با چه سازوکاری انجام می شود؟ 
طبیعی است که این انتقال یک باره انجام 
نمی شــود. هر مرحله ای از مراحل زیست 
انســان، ویژگی هایی دارد کــه تنها در آن 
مرحله معنا دارد. این مراحل و ویژگی های 
آن ها در روان شناســیِ رشــد به خوبی و با 
دقت موشــکافانه ای بررسی شده اند. الگوها 
در هر مرحله ای از رشــد انسانی حضوری 
همیشــگی و اجتناب ناپذیــر دارنــد. این 

روان شناســی نشــان می دهد که کودکان 
همواره با تقلید یا گرته برداری از الگوهای 
پیرامونیــان خــود بــه رشدشــان ادامه 
می دهند. بزرگ ســالان و در گام نخست 
پدرـ مادر، نخســتین الگوهایی هســتند 
که کودکان می شناســند. آن ها شــرایط 
حساسی از رشــد خود را سپری می کنند. 
هر کودکی سرشار از بی اطمینانی و تردید 
و بدون جهت یابیِ روشنی قرار دارد. برای 
نمونه، کودک شش ســاله ای که به ســن 
مدرسه رسیده اســت، هنوز در مرحله ای 
به ســر می برد که از واقعیت گراییِ سستی 
برخوردار اســت و از نگاه احساســی نیز 
در نوســان اســت. او در این مرحله هنوز 
نمی توانــد درک کاملًا درســتی از تفاوت 
میان امر واقعی و غیرعقلانی داشته باشد. 
درمجموع می توان گفت که دوران کودکی 
سرشــار از نوسان هایی اســت که باید به 
کمک الگوی مثبتی به اســتواری نزدیک 

شده و درنهایت استحکام بیابد.
به شــخصیتی  به بیان دیگر، دســت یابی   
مســتقل نیاز به کمکی دارد کــه الگوها 
ارائه می دهند. ازاین رو است که به اصطلاح 
می گویند: »بگو دوســتت کیست تا بگویم 
کیســتی«. این دوست همان الگویی است 
که از آن ســخن مــی رود. نقــش الگوها 
پایان ناپذیــر اســت. کودکــی کــه برای 
شــکل گیریِ فردیــت خود و شــرکت در 
فرآیندی اجتماعی به الگوهایی در پیرامون 
خــود نیــاز دارد، خود نیــز الگویی برای 
دیگران خواهــد بود و این روندی بی پایان 
و همیشگی اســت. الگوها همواره از نقش 
مثبتی برخوردار نیســتند. ازاین رو، نقش 
آن ها گاهی می تواند بســیار تخریب گرانه 
باشد. نخســتین الگوهای تربیتیِ کودکان 
می تواننــد با رفتار خشــونت آمیز خود در 
خانــواده، آن ها را از بخت داشــتن الگوی 
مناسب رشــد محروم کنند و این کودکان 
خود می توانند همان الگــو را به کودکان 
آینــده ی خود انتقال دهنــد. آن ها چنین 
رفتاری را بسیار طبیعی خواهند پنداشت، 

زیــرا در نخســتین مرحله ی رشــد خود 
هستند و رفتارهایی را که تجربه می کنند، 
می توانند با گذشــت زمان و تکرار درونی 
کنند، به گونه ای که ممکن اســت نتوانند 
به آسانی از آن ها رها شوند. چنین الگویی 
در ارتباط میان کــودکان یک خانواده نیز 
تأثیر منفی خواهد داشــت. آن ها ارتباطی 
دوستانه و دور از خشونت نخواهند داشت. 
خشونت تنها ســویه ای »بدنی ـ فیزیکی« 
نــدارد، بلکــه دارای ســویه های متفاوتی 
است که گاهی خشونت بدنی »بی آزارتر« 
می نمایــد. ازایــن رو، پدر ـ مــادری که 
در چنبــره ی رفتاری سرشــار از بدبینی، 
سوء تفاهم، بی اعتمادی و فضایی آکنده از 
الگوهایی  تحکم و فرمان برداری گرفتارند، 
به شــدت منفی ارائه می کننــد. کودکان 
در چنیــن فضایی چه گونــه می توانند به 

شخصیتی مستقل و بی ترس دست یابند.
الگوها تا اندازه ی فراوانی، به تناســب رشد 
کودکان، جابه جا می شــوند. در این میان 
هر چــه آن ها به درون ارتبــاط اجتماعیِ 
بیشتری کشیده می شوند، به همان اندازه 
از الگوهای پیشــین خود دورتر می شوند. 
ورزشکاران،  دوستان،  آموزگاران،  مدرسه، 
هنرمنــدان و انســان های مشــهور نقش 
برجســته تری به خود می گیرنــد. در این 
مرحله از رشــد، کودکان تنها برخوردار از 
الگوهای نخستین خود در خانواده نیستند، 
بلکه می توانند برخی از انسان های دیگر را 
نیز در برابر خود داشــته باشند و آن ها را 
الگوهای تأثیرگــذاری برای خود بپندارند. 
در چنین مرحله ای است که سلامت روانی 
و تجربه هــای مثبــت و الگوبرداری هــای 
دوران کودکــی نقش بســیار مهمی بازی 
گزینش  اجتماعــی،  ارتبــاط  می کننــد. 
فرهنگی  )ورزشی،  گروهی  تعلق  دوستان، 
و...( مســائل بسیار حساســی هستند که 
بــا هویت بخشــیِ به کــودکان و جوانان 
آمیخته اند. آن ها در این ارتباطات است که 
بــه خود هویت می دهند و می روند تا خود 

را با آن تعریف کنند.

نقش الگوها در فرآیند زندگی

   توفیق گلی زاده  
   روانشناس

نقل این روزها نیســت، خیلی وقت پیش 
اتفاق افتاده اســت. دوران دانشجویی بود. 
در زد، بچه ها گفتند »شــیرعلی اســت.« 
ممد نان سنگک خریده بود. چند تخم مرغ 
و حمله  حضار بر پلاســتیکی که به عنوان  
سفره پهن بود.شیرعلی یک تکه از سنگک 
کند و بر دهان گذاشــت و گفت: »هر جا 
می روم همین اســت، الان ســه روز است 
تخم می خــورم، دارم قدقد می کنم.« پنیر 
بود، نخورد، هوای چلوکباب داشت. بعد از 
شام، چایی آمد و ممد گفت: »برویم توی 
آن اتاق، تو نیا.« مقصودش من بودم، انگار 
هنوز به من اعتماد نداشــت.می گفت: »تو 
قدیما پان ایرانیســت بوده ای، حالا چون 
هم محلی من هســتی، توانســته ای اینجا 
منت می گذارد.  نمی دانستم چرا  بیایی...« 
مگر دیدن یک مشت ریشوی عبوس منت 
دارد؟ توی اتــاق بودند و بحث می کردند، 
حتا دعوا می کردند کــه باید مواظب بود، 
یکی باید این سر کوچه  باشد یکی هم باید 
آن ســوی کوچه  باشد، ته کوچه به خیابان 
ســرباز می خورد ســر کوچه بــه خیابان 
گــرگان. تو باید تــا می توانی از اســلحه 
اســتفاده نکنی. فکر کنم آخرین جمله را 
شــیرعلی زد.علیشــاه تو که تن و توش و 
هیکلــی داری با ممد زنگ بزنید و بگویی: 
»من سرهنگ لشــکری« هستم. حالا بگو 
بلند و محکم من سرهنگ لشکری هستم 

...ببین این یارو صدای ما را نشنود.

ممد گفت: »بابا هم محلی من بوده، آزارش 
به کسی نمی رسد، با شاه او خوب نیست، 
نمی توانم بگویم برود.« فکر کنم شیرعلی 
بود که گفت: »احتیاط، شــرط عقل است. 
حالا علیشــاه جان، با ممد می روید داخل 
خانــه ی شــیدایی، رئیس ســاواک، او را 
می آوریــد اینجا، کار بــه کار چیز دیگری 
نداشته باشــید، اگر بچه هایش مزاحمتان 
شــدند شــلیک نمی کنید ...« بلند شدم 
آمدم بیرون، توی میدان خراســان بودم، 
ســوار اتوبوس دوطبقه شدم آمدم فوزیه، 
بعد هم سریع ماشین گرفتم، رفتم خیابان 
گرگان، کوچه دســتگردی. مرتب پشــت 
ســرم را نگاه می کردم و بــه ممد فحش 
می دادم.فــردا ممد با علیشــاه به خانه ی 
مــا آمد و گفت: »تو کــی رفتی؟ صحبت 
ما را شــنیده ای یا نه، ما، همه، ترسیدیم 
که نکند ...«  اتفــاق خاصی رخ نداد فقط 
به ممــد گفتم: »مگــر نمی دانی دو هفته 
پیش، هم اتاق مرا برده اند، نمی ترســی که 
به اینجا آمده ای؟« نمی ترســید، می گفت: 
»کسی به خانه  دزدزده نمی آید، ما هم باید 
دوهفته ای اینجا باشیم تا آب ها از آسیاب 
بیفتد.« نفهمیدم چه اتفاقی افتاده بود، آیا 
این ها توانسته بودند شــیدایی را به خانه 
بیاورند یا نه. ســی وهفت ســال بعد، توی 
منزل علیشاه بودم، او را شناخته بودم، به 
او چیزی نمی گفتم.رو کرد به من که اینکه 
کاندیدای ریاســت جمهوری شده، رفیق 
قدیمی ما بود. من اجاره نشــین هستم، او 
فلان و بهمان اســت، من مدیر چند مجله 
بوده ام که تعطیل شده است و این، فلان و 
بهمان اســت. گفتم: »ای علیشاه عاقل و 
دانا، تو در کجــای جهان دوره  رزم و نظم 

دیده ای؟«
- من؟ البته اگر هدف کوه باشد می توانم ... 

تو چرا این سؤال را کردی؟
ماجــرا را گفتم که تو را چنــد بار دیده ام 
و می دانم مرتضی واعظی با همســرش در 
تبریز تیــر خوردند و تظاهرات عاشــورای 
ســال ۵۶ یادم هســت. جا خــورد، مرا در 
آغوش کشید و بوسید و گفت: آن شب من 
و ممد به خانه  شــیدایی رفتیم، همسرش 
با یک صندوق جواهــرات پیش ما آمد که 
»ببخشید سروران، به خدا همسرم هیچ کاره 
است، این صندوق را بردارید و بروید و گریه 
و زاری ...ما خبط کردیم. شیدایی را بردیم، 
یک سؤال از او کردیم و او را پشت پادگان 
عشرت آباد با چشم های بسته رها کردیم.«

علیشاه کدوها را سرخ کرد و لوبیای پخته 
را تــوی قابلمه انداخــت و نمک و فلفل و 
زردچوبــه زد و صدای تلویزیون رنگ و رو 
رفتــه را بلند کرد: »ما انقــلاب اقتصادی 
انجام می دهیم، ما همه را سرکار می بریم، 
ما چنیــن و چنان می کنیم.« و علیشــاه 
دســتش را قلبش بود و گفت: »فقط یکی 
دگر مانده ، فقط یکی دگر مانده ، یک سکته  
دگر مانده ...« قرص قلبش توی دست من 
بود.آن را توی دهانش گذاشــتم. به پوستر 
بزرگ روبه رو نگاه می کــرد، دخترش بود 
که می گفت: »رفته  اســت زیر ماشین...« 
قبول نکرد او را پیش دکتر ببرم، می گفت: 
»آن هــا چه می دانند این قلب من اســت. 

آن ها چه می دانند من چه می کشم؟«
به علیشاه گفتم: »وضع تو بهتر شده  است، 
آن زمان که اغلب تخم مرغ می خوردی؟« 
خوابیده بود. عــرض و طول اتاق را گرفته  

بود.

 علیشاه

   فیض شریفی  
   داستان نویس

کارگاه روان

گپ و گفت

اولین حضور ایران در بازی های المپیک 

کمیته ملی المپیک ایران در ســال 1947 تأســیس 
شــد. در همان ســال نیز از طرف کمیته بین المللی 
المپیک به عضویت پذیرفته و به رســمیت شــناخته 
شــد. لذا کشــورمان اولین حضور خود را پس از یک 
سال پذیرش عضویت، در چهاردهمین دورۀ بازی های 

المپیک لندن )۲9ژوئیه 194۸( آزمایش کرد.
کاروان ورزشی ایران متشکل از ۳۶ورزشکار و 1۶همراه 
بود. ورزشــکاران ایرانی در رشــته های وزنه برداری، 
کشتی آزاد، مشت زنی، بسکتبال و تیراندازی شرکت 
کردند. جعفر سلماسی، وزنه بردار تیم ملی کشورمان 
در اولین حضور خود در المپیک، موفق به کسب مدال 
برنز شد. او توانست در رشته وزنه برداری اولین مدال 
المپیک را نصیب کشورمان سازد. تیم ملی کشتی آزاد 
را منصور رئیسی، منصور رحیمی ها، حسن سعدیان، 
علی غفــاری، عباس زندی، ابوالقاســم ســخدری و 
عباس حریری تشکیل می دادند. هیچ یک از آن ها، از 
مدال های سه گانه نصیبی نبردند. تنها منصور رئیسی 
در وزن خود چهارم شــد، عباس زندی و ابوالقاســم 
سخدری در وزن های خود به مقام پنجم رسیدند. در 
وزنه برداری همان طور که اشاره شد، جعفر سلماسی به 
مدال برنز دست یافت. و محمود نامجو در خروس وزن 

به مقام پنجم رسید. 
سایر وزنه برداران تیم ملی در رده اول تا ششم قرار 
نگرفتند. اســداله مهینی در ســبک وزن با مجموع 
۲9۵کیلوگرم در مرتبۀ نوزدهم قرار گرفت. منصور 
میرقوامــی در میان وزن با مجموع ۳۲7/۵کیلوگرم 
در رده ســیزدهم قرار گرفت. رســول رئیسی نیز 

در ســه حرکت توانســت رکــورد ۳۵۵کیلوگرم را 
به ثبت برســاند او در مقام هشــتم قرار گرفت. در 
بســکتبال برای اولین بــار در بازی های المپیک با 
تیمی متشــکل از حســین صعودی پور، حســین 
کاراندیش، حســین جبارزادگان، حسین سرودی، 
حسین هاشمی، هوشنگ رفعت جاه، کاظم اشتری، 
ابوالفضل صلبی، اصغر احساسی، فرهنگ مهتدی و 
فریدون اسفندیاری حضور یافت. تیم ملی ما از تیم 
فرانسه ۶۲ بر ۳۰، از مکزیک ۶۸ بر ۲۸ و از تیم ملی 
کوبا ۶۳ بر ۳۰ شکســت خورد. تیم ملی بازی های 
گــروه چهارم را تنها با یک پیروزی در برابر نیوزلند 

با نتیجۀ 49 بر ۲۲ به پایان رساند. 
در مرحلــۀ یک چهــارم نهایی، تیم بســکتبال کانادا 
توانست ۸1 بر ۲۵ بر تیم بسکتبال ایران فائق آید. تیم 
ملی بسکتبال ایران پس از انجام این بازی ها توانست 
در بین ۲۳کشــور شــرکت کننده، مقام چهاردهم را 
کســب کند. در تیراندازی، محمود ســخایی، صمد 

ملازال و فرهنگ خسروپناه شرکت داشتند. 
در رشــتۀ ۵۰متر کالیبر کوچک، ســخایی در ردیف 
شــصت و هفتم، خسروپناه شــصت و نهم و ملازال 
در رده هفتاد و یکم قرار گرفت. در این رشــته، جمعاً 
71نفر حضور داشــتند. در رشــتۀ ۳۰۰متر آزاد، در 
بین ۳۶نفر شــرکت کننده، ســه مقام آخر یعنی ۳4، 
۳۵ و ۳۶ نصیب ملازال، ســخایی و خســروپناه شد. 
به این ترتیب، کشــور ما در اولین دوره شرکت خود در 
المپیک توانست با کسب یک مدال برنز در رده سی و 

پنجم جدول رده بندی قرار گیرد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

پیش بینی زلزله از دو روز قبل با نگاه به آسمان!
محققان ادعا کرده اند که به روشــی دســت یافته اند که 
می تواند زلزله ها را از دو روز قبل از وقوع با دقت ۸۰درصدی 
تشخیص دهد، درحالی که این کار با نگاه کردن به آسمان 
انجام می شود. محققان دانشــگاه »آریل« روشی ابداع 
کرده اند که می تواند به پیش بینی زمین لرزه های بزرگ 
تا 4۸ساعت قبل از وقوع آن ها کمک کند.سطح زمین در 
سیاره ما از گوشته و پوسته ساخته شده است. بااین حال، 
این لایه ها یکنواخت نیستند، بلکه از چندین قطعه مجزا 
تشکیل شده اند که به آرامی در کنار هم حرکت می کنند 
و هرازگاهــی به یکدیگر برخورد می کنند و هنگامی که 
این قطعات که »صفحات تکتونیکی« یا »زمین ساخت 
صفحه ای« نامیده می شــوند، در کنار هم می لغزند یا به 
دیگری برخورد می کنند، ممکن اســت زلزله رخ دهد. 
زمین ساخت صفحه ای یا تکتونیک صفحه ای به بررسی و 
مطالعه حرکات وسیع مقیاس در سنگ کره یا لیتوسفر کره 
زمین می پردازد. این نظریه بر اساس نظریه رانش قاره ای 
در نخســتین دهه های قرن بیستم مطرح شد و پس از 
اثبات مفهوم گسترش بستر دریا در سال های 19۵۰ تا 
19۶۰ میلادی توسط بسیاری از زمین شناسان پذیرفته 
شد.بر اساس این نظریه، سنگ کره )پوسته کره زمین( از 
صفحاتی تشکیل می شود که در کل شامل 7 یا ۸صفحه 
اصلی که در مــواردی خود از تعدادی صفحات کوچک 
تشکیل می شوند، ساخته شده  است. صفحات شکل دهنده 
پوسته زمین به طور کل از دو نوع سنگ کره های اقیانوسی 
و سنگ کره های قاره ایِ ضخیم تر تشکیل می شوند که هر 
نوع پوسته های خاص خود را دارند. این صفحات به صورت 
مداوم در حال حرکت هستند و براثر برخورد این صفحات 
پدیده هایی همچون زلزله، گسل، شکستگی ها، تشکیل 
کوه ها، تشــکیل درازگودال ها و چین خوردگی و دیگر 
پدیده ها حاصل می شوند. میزان حرکت این صفحات از 
کمترین حد یعنی صفر میلی متر در ســال تا بیشترین 
حــد به میزان 1۰۰میلی متر در ســال، بســته به نوع، 
جایگاه و شــرایط آن ها تخمین زده می شــود.صفحات 
پوســته زمین به این دلیل قابلیت حرکتــی دارند که 
سنگ کره های پوشاننده سطح زمین دارای جرمِ حجمی 
و نیروی بیشــتری در مقایسه با لایه های زیرینِ خود به 
نام سست کره هستند.مفهوم زمین ساخت همچنین برای 
گفت وگو درباره حرکت آهســته صفحه ها به کار می رود 
که به آن بیشتر زمین ساخت صفحه ای یا رانش قاره ای 
گفته می شود. زمین ساخت همچنین به مباحث زلزله، 
صفحات قــاره ای و پدیده هایی ازاین دســت می پردازد. 
بسته به شدت زلزله، تأثیر آن بر زندگی انسان می تواند 
فاجعه آمیز باشــد. درحالی کــه زلزله های خفیف فقط 
می توانند چند موج شوک را به سطح زمین وارد کنند، 
زلزله های قوی تر می توانند ساختمان ها را در عرض چند 
ثانیه به تلی از آوار تبدیل کنند و زندگی های بسیاری را 
تهدید کنند. به عنوان مثال، زمین لرزه ۵.9ریشتری که ماه 
گذشته در شرق افغانستان رخ داد، بیش از 1۰۰۰کشته 
و تعداد زیادی زخمی برجای گذاشت. بنابراین دانستن 
زمان وقــوع زلزله واقعاً مفید خواهد بود. اگرچه فناوری 
ثبت شــدت زمین لرزه و همچنین تعیین محل دقیق 
سایش صفحات تکتونیکی به یکدیگر که موجب زلزله 
می شود، در دســترس اســت، اما زمین شناسان هنوز 
قادر به پیش بینی وقوع آن نیســتند. زمین شناسان از 
روش های مختلفی برای پیش بینی زمین لرزه ها استفاده 
می کنند و همچنین می توانند با دقت بگویند که آیا یک 
زمین ساخت صفحه ای در آینده شاهد زلزله خواهد بود یا 
خیر. بااین حال، آن ها نمی توانند زمان یا تاریخ دقیقی را 
برای پیش بینی خود تعیین کنند. پس اکنون محققان 
چگونه ادعا می کنند که می توانند این کار را انجام دهند؟ 
ترفند آن ها این است که به جای نگاه کردن به حسگرهای 
زمینی، به آسمان چشم دوخته اند تا پیش بینی های خود 
را انجام دهند.محققان با اســتفاده از الگوریتم »ماشین 
برُدار پشتیبان« مقدار کلی الکترون موجود در یونوسفر 
 GPS که بالاترین لایه جو زمین اســت را به داده های
برای پیش بینی زمین لرزه ترسیم کرده اند.»ماشین بردار 
پشتیبان« یکی از روش های یادگیری بانظارت است که 
از آن برای طبقه بندی و رگرســیون استفاده می کنند. 
این روش ازجمله روش های نســبتاً جدیدی است که 
در ســال های اخیر کارایی خوبی نســبت به روش های 

قدیمی تر برای طبقه بندی از خود نشان داده  است. 

دنیای علم

داستانک
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 تو ایران شــما از یه جایی به بعد دیگه پول کیفیت و 
متریال چیزیو نمیدی، داری پول کمیاب بودن و مشتری 
زیادشــو میدی.اینه که یه کالای معمولی تو همه جای 
دنیا، تو ایران تبدیل میشــه به یه وســیله لوکس برای 
)AMIR_H( خودنمایی یه عده.  

خدایا منو با پول امتحان کــن، یا برش می دارم و تو 
این دنیا خوشبخت میشــم یا برش نمی دارم و اون دنیا 
می فرســتیم بهشت، در هر دو حالت بازی دو سر سوده. 
)آقای ملیجک(  

 نه اینکه از بدبختی بقیه خوشــحال بشــم نه، ولی 
بدبختی آدما باعث میشه حس تنهایی نکنم. 

)Unemployed Hooligan(  
 واقعاً اعتماد ها از بین رفته. قدیما هر کافه یا رستورانی 
می رفتی اول می خوردی بعد حســاب می کردی، الان 
)بنژامین( همون اول باید کارت بکشی.  

مجازستان


